
  ر سۆڵتانی  نوه ئه)                                                          ٢٤٣(مێژوودا   بۆکان له
  

  )٢(ناوی شاری بۆکان 
  

  .بم ڵياندا نه گه رچی خۆم له ، گه وه ھێنمه ی بۆکان ده وشهو  ت به باره سێکی تر سه کانی که دا بۆچوون يا بۆچوونه من لێره
  

اينترنتی اخبار و   مجله  -اينترنتی شھر من بوکان   مجله"  له  ناوی بريتييه  که  رگرتووه وێب/گێکی فارسی وه  م له که ته بابه
کێ   يێبنراوه گه ڕوونی ڕانه  7م به ، به ه" اختصار  بۆکان به"ش  که ناوی ووتاره  ه" بوکان  چيز در باره رويدادھا و ھمه

] قسيم[ھی دوکتۆر  که می وێب/گه رجه يا خود سه  م ووتاره و ئه ی ئه گوێره به  يل که سێکی ئيمه ئادره  له  تی جگه ريه نووسه
  .  جليسی شۆڕای ئيس/می ئێرانه مه  ڵکی بۆکان له ری ئێستای خه نوێنه -عثمانی

  ی نووسراون و من له که ناوی شاری بۆکان و پێشينه  ت به باره سه  ھێنێت که پێک ده  و زانيارييانه ئه  شێک له ک به ، وه وه ئه
  . کيانم کرد ی پێشوودا باسی يه ئاڵقه

  
  : يه که ووتاره  وه ئه
 

 

 آذربايجان غربی  :استان 

 کردی  :زبان

 ر پرجمعيت کردنشين ايرانسومين شھ)١٣٨۵سرشماری سال ( نفر ١۵٠٧٠٣  :جمعيت شھر

 نفر ٢٠٢۶٣٧  :جمعيت شھرستان 

آثار اين تمدن بسيار ھنرمند . است سال قبل تحت نام ايزيرتو پايتخت تمدن ماننايی بوده ٣٠٠٠اين شھرستان در حدود 
وميه ديده ھای جھان از قبيل موزه توکيو و موزه ار ھايی از آثار به تاراج رفته اش در موزه قابل توجه بوده و نمونه

وجه بارز ھنر ماننايی ظرافت و زيبايی وصف . اند اين تمدن در مناطق کردنشين شمالغربی ايران سکنی داشته. شود می
آجرھای با . است ھنر معروف آنھا ساخت آجرھای لعابدار بوده.ناپذير آن است که در تمدنھای معاصر آنھا کم نظير است

نمونه بسيار زيبايی از اين . اند سالم باقی مانده" سال تقريبا ٣٠٠٠حدود  طرحھای رنگين که طرح آنھا پس از گذشت
   .شود آجرھا در موزه شرق کھن توکيو يافت می

روايات زيادی در مورد ريشه نام اين شھر وجود دارد از مشھورترين آنھا اين است که در قديم مردم اين شھر در ھنگام 
به معنی  (Hewze Gewre) «وره وزه گه حه» اين شھر که کردھا آن رامراسم عروسی به چشمه آب بزرگ و مشھور 

ھای زيرزمينی تأمين  ای جوشان است که آب آن از سفره صورت چشمه  به  و اين چشمه(نامند،  می» آبگير بزرگ«
، به معنی عروس است اين منطقه را که بعدھا به شھر تبديل شد »بوک«واژه  کردیآمدند و از آنجا که به  می) شود؛ می

 .ناميدند) ھا عروس= جمع بوک (» بوکان«



، اين در «Bookan بوکان«اما اين نظريه تنھا در صورتی درست است که ما اين اسم را با لھجه فارسی تلفظ کنيم يعنی 
 .نمايند ادا می «Bokan بوکان«آن را بصورت  کردزبانی مردم  اکنين اين شھر و ھمهحالی است که س

اه چنگيز، نام خود شود که به ھنگام حمله سپاه مغول به اين مناطق، يکی از فرماندھان سپ ای ديگر، گفته می در نظريه
شود کوھی در مغولستان به نام بوکان وجود دارد  گفته می. نھاد) در آن زمان(را بر روی اين روستای کوچک ) بوکان(

 .گيرد که از ھمين فرمانده چشمه می

ست و به ا شکل گرفته  وره گه  وزه حهبزرگ   شھر بوکان به دور چشمه: تسميه شھر چنين است  ديگر در مورد وجه  نظريه
در زبان کردی کاربردھای  «Bo بو«ھمچنين واژه . شود گفته می «Kani کانی«ھايی در زبان کُردی  چنين چشمه

 (کجا؟(شود؛ مانند بو کوی؟ کار برده می  مختلفی دارد که اغلب در شکل ترکيبی به

در زمانھای قديم ھنگاميکه  :اما چگونگی ترکيب اين کلمات و شکل گيری واژه بوکان بر اساس اين نظريه چنين است
ای در نزديکی محل اقامتشان  زنان قصد شستن وسايل خانه را داشتند آنھا را با خود برداشته و به سمت رود يا چشمه

به ھمين ترتيب اھالی ساکن اطراف بوکان، جھت شستن و نظافت . دادند بردند و در آنجا کارشان را انجام می بوده می
رفتند و ھنگامی که کسی سراغ نفری را که جھت انجام اين امور  می حوضطرف اين کانی يا ظروف و وسايل خود به 

» چوه بوکانی«ی و به زبان کرد» است او به کانی رفته«: گفتند گرفت، نزديکان وی در پاسخ می رفته بود، می» کانی«به 
» کانی«شد که رفت و آمد زيادی را به  به افرادی گفته می» بوکانی«بدين ترتيب واژه . است رفته»  چشمه»يعنی به 

 .دادند و سپس کم کم در آنجا ساکن شدند مزبور انجام می

نيمی از شھر را تأمين ، در مرکز شھر واقع است و با آب گوارا و بی پايان خود آب )وره وزه گه حه(امروز حوض گوره 
 .و نزد اھالی شھر از نوعی دلبستگی و جايگاه خاصی برخوردار است. کند می

 
 
 

 
  

 


